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  طباطباييصادق زاده دكتر ،ارائه جدول وسعت و توالي خويشتن داري و تقوا : موضوع 

در جلسه گذشته آقاي دكتر طباطبائي مبحث خويشتن داري را مطرح كردند كه در تربيت جنسي بحث :دكتر سعيديآقاي 

شروع مي كنيم و مي خواهيم زمينه خويشتن داري را در دوره بلوغ ما هم از دوره دبستان كار را . تربيت خويشتن داري مهم است

  آيا خويشتن داري غير از صبر است؟  :مطرح شد-سئوالي . آموزش بدهيم

يكي از سرفصل هاي مصوب در تربيت جنسي بود  كه در جلسه گذشته در تبيين سرفصل خويشتن داري :دكتر طباطباييآقاي 

چند نكته را در زمينه مفهوم صبر ارائه خواهم . قرار شد مرز بين اين واژه ها مشخص شود. جدول وسعت و توالي را مطرح كرديم

ا تعريفي كه بحث را ب. خويشتن داري را در حوزه تربيت جنسي آموزش دادبايد كرد و چند نكته در زمينه روش آموزش كه چگونه 

نگه داشت نفس بر  نفس، ما اين را معنا كرديم به كنترل نفس، عبارت حبسِ. در كتب اخلاق اسلامي از صبر آمده ادامه مي دهم

كيست؟ آن كسي كه دارد  )صابر(كنترل كننده،  اما، طبق خواسته شرع و عقل كه من ترجيح دادم به كنترل معنا كنم تا به حبس

وجه به اينكه هيچ كسي از بيرون بر نفس ما تسلط ندارد، صبر در كتابهاي اخلاقي يك مكانيسم كنترلي با ت .مديريت مي كند

لذا اگر بخواهيم . صبر يك حس دروني است. صبر را بر شما تحميل كنم ،يعني من نمي توانم از بيرون. كاملادروني شده است

صبر از (صبر بر معصيت، : صبر در سه زمينه مطرح مي شود :صبرصبر را معنا كنيم مي گوييم خود كنترلي، اما گستره  ،دقيق

صبر در . در حوزه غريزه جنسي به همين مفهوم است .خطوط قرمز الهي است توجه بهصبر در معصيت  .صبر در طاعتو ) معصيت

طاعت يعني چي؟ يعني پايداري در انجام واجبات، در معصيت فرد كاري را انجام نمي دهد مي گوييم صابر است، در طاعت صابر 

سنخ انجام يك كار صبر بر مصيبت آنجايي است كه نه از . است يعني چي؟ يعني انجام مي دهد نماز را مي خواند، روزه را مي گيرد

با توجه به اينكه صبر را خود كنترلي معنا كرديم صبر نگهداري و كنترل نفس در . تحمل است بلكهاست، نه از جنس پرهيز است 

سختيها و  - 2كه آن حالت خاص در درون ما منجر مي شود من در انجام كارهاي سخت پايداري كنم  يك حالت خاصي است

در آموزه هاي ديني . بنابراين صبر لزوما به معناي خويشتن داري نيست. انجام محرمات خودداري كنم از -3مشكلات را تحمل كنم 

 حفط حلم و در حوزه خشم،فرو خوردن  تركلذت، در حوزه خشم تعبير تعبيردر شهوات  صبر را كه تاكيد شد مفهوم كلان

،مي شود مفاهيم ديگري را هم مطرح ير مي شود به شجاعتدر ميدان جنگ تعبو كتمان سر، درانجام تكاليف شرعي، طاعت، اسرار،



مي تواند مشكلات و  ،كه در بيرون از نفس ما قرار دارد كه آن امور بيروني مي شود فرامين الهي باشداست صبر كنترل اموري . كرد

به فحشا دست نزنم، مشكلات و  خدا به من دستور داده است نماز بخوانم، دستور داده است فلان كار را ترك كنم،. مصيبت ها باشد

مصيبت هايي از بيرون در ذهن و جان من فشار وارد مي كند صبر يعني از درون توانمندي بدست بياورم كه بتوانم در برابر فشار 

يروني صبر يعني بالا بردن توانمندي دروني در برابر امور بيروني به گونه اي كه بدون اينكه از فشار رخداد ب. بيرون مقاومت كنم

اگر در دين توصيه به صبر شده گفته شما نياز نيست به رخدادهاي بيروني . كاسته شود فرد تلاش مي كند توانائي خود را ارتقا دهد

در آستانه مرگ است جلو مرگ او را بگيري بهترين خدمتي كه به خودت مي تواني بكني  اگر كسي از نزديكانت ،دست بزني

 .است ضيق صدر،لذا در آيات قرآني نقطه مقابل صبر. ي به گونه اي كه با فشار بيروني متوازن شودتوانمندي خودت را افزايش ده

به عبارت ديگر صبر معناي ديگري دارد با تعبير شرح صدر، شرح صدر يعني پيامبر توانمندي هاي دروني اش آن قدر افزايش پيدا 

كه مشكلات و مصيبت هاي گوناگوني گريبانگيرش است اما از من كه خيلي از آن با اينصبور شده يك اقيانوس، فرد كه  كرده 

مشكلات را ندارم با وقار بيشتري رفتار مي كند، يك مكانيسم دروني است كه اگر بتوانيم اين مكانيسم را در درون خودمان ايجاد 

ايجاد كنم به آرامش مي رسم چرا؟ من شدم يك  كنيم به چي مي رسيم، مي رسيم به آرامش اگر من آن توانمندي ها را در خودم

مي عليه السلام حضرت جوادالائمه . اقيانوس اگر دهها رودخانه هم در وجود من بريزد هيچ موجي در درونم ايجاد نمي شود

ابزارش يك  بهترينِ ،از، وقتي مي خواهيم بخوابيممي فرمايند در زندگي صبر را بالش زندگي ات قرار بده "د الصبرتوس "فرمايند

اگربداني صبر چه ابزاري است  لوازمي دارد بايد ايجاد كني، ،مي فرمايند اينكه مي گوييم صبوري كنيد بخشنامه نيست. بالش است

خداوند مي فرمايد واستعينوا  ،در سوره بقره. متوسل شويد آرامش برسيد به صبرهر جا خواستيد به .هميشه اين را همراه داريد

خداوند مي فرمايد واصبر و ما صبرك الا باالله و . اين صبر يك مكانيسم دروني است بالصبر هر جا كم آورديد متوسل شويد به صبر،

ه كردم من از اين استفاد. يعني پيامبر خودت رادر تنگناي فشارهاي بيروني قرار نده ،لا تحزن عليهم و لا تك في ضيق مما يمكرون

وقتي سينه مانند دريا وسيع باشد مشكلات را در . نفسم را توسعه دهم.كه معناي صبر شرح صدر است، من خودم را توسعه دهم 

موقعيتي زياد باشد اما فرد منابع  اما اگر فشارِ ،يا استرس زماني ايجاد مي شود كه فشار بيش از توان فرد باشد. خود هضم مي كند

  .باشد كمتر به فشار رواني مبتلا مي شود فرد صبوربنابراين اگر  ،آيد ته باشد فشار رواني روي او نميار داشدروني كافي در اختي

به خود كنترلي، انجام پايداري بر عمل و نقطه محوري خود كنترلي را  راباز كرديدصبر خيلي خوب مفهوم  :دكتر باقريآقاي 

به نظرم شما ت ديني چي مي شود؟ مثلا تقوا تفاوتش با صبر در ادبيااين مفهوم با چند تا مفهوم خيلي نزديك شد، . مطرح كرديد

يك موقعي اقدام بايد بكند،  تنظيمي را گفتشايد بشود خود نظمي يا خود نهايتا گفتيد خود كنترلي و مديريت درون، بهتر از اين 



اين تنظيم كنندگي كه نيروي درون او تنظيم مي كند الان بايد چه كاري انجام دهد اقدام، عمل يا بازداري،  ،يك موقع تحمل كند

  .خود كنترلي فقط بحث بازدارندگي مطرح مي شوددر 

آموزش بدهيم، اولا صبر با آموزش مي آيد اين چنين نيست به  صبر را در حوزه غريزه جنسي به بچه ها:دكتر طباطباييآقاي 

ارث به فرد انتقال پيدا كند، همان شرح صدر، الم نشرح لك صدرك خداوند مي فرمايد ما به تو داديم، داديم نه به معناي اينكه 

ازل كرديم، اسبابش را خداي متعال عنايت الهي يك لطفي بود، اين مانند آياتي است كه خداوند مي فرمايد ما باران را از ابر ن

اگر مي خواهيم خويشتن داري به بچه ها آموزش بدهيم، بچه ها مان را صبور . از طريق آن اسباب مي شود به آن رسيد ،مقدركرده

از كجا  است، معرفت و آگاهيكميت و كيفيت صبوري وابسته به . من اين اتفاق بيفتد ي بار بيارويم اين چنين نيست با يك توصيه

حضرت  ،، وقتي حضرت موسي عرضه داشت من مي خواهم با تو هم سفر شومو موسي از آيات سوره كهف داستان حضرت خضر

كَ لنَ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً خضر گفت  موسي تو چگونه 2وَكَيْفَ تَصْبرُِ عَلَىٰ مَا لمَْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًابعد حكمتش را گفت ١إنِ�

مثلا يك . ي كه خبر نداري صبركني، يعني اگر ما از يك سري موضوعات اطلاع داشته باشيم صبر مي كنيممي خواهي بر چيز

مي گويد شما براي چه نشستيد مجلس تمام شده، يك كم مي نشيند بلند مي شود  آقايي از اينجا رد مي شود مي بيند ما نشستيم

مثال بزنم من در يك . ت است كه سبب مي شود من صبوري كنمآن خبر و معرف. برود مي گويد بنشين قرار است خبري بشود

مي شود به همراهش زنگ مي  شروعمجلسم دارد  بيرون مجلسي به خانواده ام گفته ام بياييد بيرون من منتظرم، حالا من آمدم

من با حالت پرخاش مي  ،بعد مي بينم دارد مي آيد ،زنم جواب نمي دهد، ده قرار داشتم شده ده و ربع خيلي حالم بد مي شود

همان جا اگر به من زنگ مي زد من  باهم قرار داشتيم، مي گويد خبر داري بچه مان خون دماغ شد، بعدكفش مان گم شد،گويم 

 ،حالا شرح صدر هم ارتباط دارد با خداي متعال، اگر خدا به پيامبر مي فرمايد ما به تو شرح صدر داديم. خبر داشتم صبر مي كردم

ما شنيديم در داستان ولادت . كندخيلي چيزها را مي داند به همان نسبت هم صبوري مي  ،امبر عالم به علم غيب استچرا؟ پي

صرفا مي دانستند ولي صبوري كردند جزع و فزع نه، ،گريه كردند )صلي االله عليه و آله(پيامبر ،)عليه السلام(حضرت آقا سيدالشهدا

  .ميصبر نمي شود، من و شما ممكن است خيلي چيزها را بدانيم تا انگيزه نداشته باشم صبوري نمي كن آگاهي منجر به

  اين صبوري در ارتباط با بچه هاي ابتدائي چه جلوه اي پيدا مي كند؟ -

  .ين آگاهي هم منجر به صبر نمي شود بايد ايجاد انگيزه كندصرف ا. اينكه چه معرفتي بايد به بچه بدهم
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انگيزه گاهي اوقات غير مادي و . آگاهي بايد ايجاد انگيزه كند ،نمي شود آگاهي منجر به صبوريور كه عرض كردم صرف همان ط

ھِمْ . معنوي است مثل عشق؛ محبت در آموزه هاي ديني روي اين تاكيد دارد صبر كردند  ،٣وَال�ذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَب'

يا در داستان سوره مباركه انسان و يطعمون الطعام علي حبه اگر عشق باشد شرح صدر خيلي در افراد  انگيزه شان وجه رب بود،

صبر مادر در دوران بارداري عليرغم همه سختي ها و مشكلات هيچ وقت ناراضي نيست خوشحال است، بچه اول . ايجاد مي شود

اين را هم در فضاي ديني خيلي داريم انما يوفي الصابرون اجرهم ما . انگيزه هاي مادي هم مهم است .ودوم و سوم را هم مي آورد

نكته مهم اين . بغير حساب، خداوند مي فرمايد همه جا حساب و كتاب است اما در مورد صبر بي حساب و كتاب پاداش مي دهم

يكند در پايان پولي به او نمي با همه مشكلات تحمل م حتي مادري كه بارداري را .است انگيزه مادي و معنوي تابع منافع فرد است

دهند اما همان عشق و خوشحالي و محبت مادرانه بدست مي آورم نفعش به كي برمي گردد به خودش، آيه شريفه و ان تصبروا 

اگر به تو مي گوييم ميل كه اگر در جدول وسعت و توالي نسبي بايد پيوسته با مخاطب اين رفت و آمد را داشته باشيم . خير لكم

قبل از آن در  يا به آسيب دچار نشوي، ،دست يابي رتربراي اينكه به لذت ب يت كن براي چي؟ لذت آني را عبور كن،را مدير خودت

از اين لذت عبور كني براي داري كه بايدبدهيم كه گاهي اوقات مصلحتت را  ياد حوزه صبر و خود كنترلي آموزه هايي را به مخاطب

  .اينكه به مصلحت برسي

ني است كه فرد را روانگيزه همان عامل د .بخش اخير صحبتها تان كه بحث آگاهي و دانستن در صبر تاثير دارد :ر باقريدكتآقاي 

م گاهي اوقات مي خواهيم صبر را آموزش بدهي. يك عامل ديگر هم در صبر تاثير گذار است و آن خود رفتار است. راه مي اندازد

ي از اعمال در نگاه ديني هم صرف انجام خيل. صبر ايجاد مي شود يواش يواش اين تحمل و،مييك رفتاري را مي خواهيم انجام بده

در فضاي تربيتي بچه ها . تعبد يعني عملي را انجام دهم و اين عمل براي من مي تواند يك پيامدهايي را داشته باشد. وجود دارد

اگر رفتار تكرار شود . را انجام دهد رفتاري خواهيم آن ممكن است از يك عملي خوششان نياد و آگاهي هم نداشته باشند ولي م

انگيزه مثبت به تدريج براي آن رفتار ايجاد شود و بعد ذهنيت شناخت و باور هم نسبت به آن رفتار هم  ياموجب مي شود هيجان 

م بعد از جلسه مشاوره سه و مي خواهياين است به فرد مي گوييم بايد تحمل تحصيلي داشته باشند  ،يكي از تكنيك ها. پيدا كند

پشت سر هم درس بخوان، فقط سه روز اين كار را بكن، او مي رود و ممكن است سه روز هم اين كار را نكند اما يك يا دو روز روز 

و يك پيامد اساسي دارد كه ياد گرفت كه اگر خواسته باشد بنشيند مي تواند يك عملي را انجام بدهد و هيجان . اين كار را مي كند

رف ولي مي گويند ص خوب، نه باور خوبي داريم نه انگيزه ،خيلي از اوقات ما نسبت به عملي. باور متناسب با آن هم در او ايجاد شود

يا در فعال سازي رفتاري يك فرد . ن عمل راغب مي كند باورش را هم تغيير مي دهدكم كم فرد را نسبت به آ ،ام آن عملانج
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،همين كه بيشتر كند تعاملات اجتماعي اش راميزان خوابش را كم كند، ،زندگي اش را تغيير بدهد افسرده را مي خواهيم سبك

را و ايجاد رفتار بايد اين سه تا عمل را انجام مي دهد اين عمل در آن دو بعد ديگرتاثير مي گذارد يعني در تنظيم، اصلاح، كنترل 

انگيزه از آن ياد كرديد و  يرباشد، هيجان و احساس مناسب كه با تعب ناسب كه مي تواند جهت دهندهتهميشه ببينيم يك باور م

نمي توانيم آن دوتاي ديگر را به آنها ياد بدهيم فقط ،در كودكان خصوصا بعضي وقتها در تغيير يا اصلاح رفتار . نهايتا رفتار و اقدام

پيامدش جايزه، تشويق اين موجب مي شود حس مثبت نسبت به آن  از بعد رفتاري بايد وارد شويم اگر يك رفتار را انجام بدهد

عامل سوم هم باشد، در ادبيات اين پس در صبر هم علاوه بر آن دو مورد به نظر مي رسد . عمل و باور مناسب در خودش ايجاد كند

انجام مي  كه خيلي از رفتارها را داردبرجستگي در كودكان اين . ديني هم آمده، انجام عمل خيلي تاكيد شده كه پيامدش اين باشد

گوييم هيجان مناسب نسبت به آن رفتار بعد به او مي  يواش يواش بعد دهند بعد پيامد انجام آن رفتار ممكن است تشويق باشد،

كنيم به در تربيت ديني گاهي وقتها ما بچه ها را واردار مي  .اين رفتار اين علتش هم هست، آن دانش را بعد به او منتقل مي كنيم

  .انجام يك عمل، بدون دانش، نفس انجام عمل مي تواند آن دو حالت ديگر را به تدريج اگر خوب پيش برود ايجاد كند

به  كه مصيبت وارد شده اين را تلقي شود تعبدي ي كه داريم يك گاهآيا صبر با توضيحاتي كه داديد در قالب :آقاي قرباني پور 

يا در مورد روزه صبر و امساك در  ،صبوري به خرج بدهيم خودمان هم دخيل باشيمممكن است از جانب خدا و عواملي كه  نوعي

بايد توجه كنيم نه انگيزه هاي مادي و معنوي اش  از نوع تعبدي اش به نوعي صبر در نخوردن و تحمل كردن خوردن و نوشيدن

  اين طور است؟

نَ ا�مََوَالِ وَا�نفسُِ در آيه مي فرمايد:دكتر طباطباييآقاي  نَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ م� كُمْ بِشَيْءٍ م� �وَلَنَبْلوَُن

مَرَاتِ  �نزديكان بعد مي فرمايد وبشرالصابرين به صبر كنندگان بشارت ده، ادامه آيه بحث  ،خوفگرسنگي از دست دادن ثروت،٤وَالث

ـا إلِيَْهِ د نه، صابران چه كساني هستند تعبدي نشستن .معرفتي است �ِ وَإنِ ا ِ*ّ �صِيبَةٌ قَالوُاْ إنِ ال�ذِينَ إذَِا أصََابَتْھُم م/

من ديدگاهم اين است كه صبر يك حركت  حديث نفس دارد ،خيلي معرفت اينهايي كه مي گويند زمزمه اي دارد٥رَاجِعونَ 

ا إِلَيه راجِعونَ؟در چه حوزه اتفاقا خيلي فعال بايد باشممنفعلانه نيست كه بنشينم نه،  نيست در  يلذا مي گويم تعبدقاَلُواْ إنَِّا للّه وإنَِّـ

محبت، شوق، رابطه بين عاشق و  –الي ما نزل بي لانه بعين االلهعاشورا در روضه حضرت علي اصغر سلام االله عليه شنيديد هون 

من تخليه نمي شوم، سكته مي كنم اگر بنا باشد صرف تعبد  ؟بيايدهمه مصيبتها صبوري كنم، تعبد يعني اينكه بنشينم  ،معشوق

                                                           
4
  155بقره آيه  سوره.

  156سوره بقره آيه .5



طبس مي گويد من ديدم يك آقايي  57نه، آقاي رسولي محلاتي در زلزله سال  ،باشد پدرم فوت كرده خدا فرموده صبوري كن، نه

 ،ديدم اين فرد خيلي با وقار ايشان تعبير مي كند مي گويد استاد بزرگ اطمينان، مي گويد در چهلم كه رفتيم براي كمك رساني

مي نشست با جزع و فزع، اين خيلي آرام بود وقتي خواستم بروم تهران رفتم گفتم داستان چيست تو افرادي هر كس كه سر قبرها 

تاجر فرش، من شبي كه حادثه اتفاق افتاد روي بام بودم پرت شدم درون حياط  ،را ازدست دادي، گفت من تاجر بزرگ طبس بودم

يك لحظه ديدم آيه اي كه من خواندم، در يك لحظه ديدم خدا من را با ترس گرسنگي از دست دادن در انه ريخت روي هم، كل خ

ثروت بچه ها همه خانواده من رفت زير خاك مي گفت اين آيه به ذهنم آمد، از حيث معرفتي، به اين نتيجه رسيدم خدا با همه 

شرح صدري كه عرض كردم، . باهمين آيه آرام شدم -انا الله و انا اليه راجعون. مي كنم اينها من را آزمايش كرده به آخرش هم عمل

لذا توصيه داريم كه در كنار مسائل بايد و نبايد به سمت دعا برويم دعا آن شرح  .شرح صدر چگونه بدست مي آيد؟ آن معرفت است

  .رح صدر مي دهدصدر را به من مي دهد، يا مناجات خمس عشر امام سجاد عليه السلام ش

شكي يك انگيزه اي جمن با دكتر طباطبائي موافقم اگر به بچه مي گوييم نمازبخوان، حالا روزه كله گن :دكتر صابري فتحيآقاي 

در صف ايستادن تنها بچه ها براي قرآن نبايد ساكت باشند براي همه چيز مثلا و . دارد چون دوست دارد مي خواهد انجام بدهد

لذا اينها يك سري دلايل و برهانهايي برايش وجود دارد براي مسائل  .بايد گوش بدهند مدير دارد صحبت مي كندوقتي معلم يا 

در بعضي مسائلي كه در جامعه حل نمي شود به خاطر .تعبدي هم بله، بايد معرفت ظاهر شود و تا آن معرفت نباشد مشكلات هست

ان اين اقدام را انجام دهند، به يقين برسند اين كار به صلاح شان هست مثل اينكه آن معرفت به وجود نيامده كه بخواهند خودش

يگر به خاطر آن معرفت است كه به وجود نيامده اين معرفت و قدرت انتخاب مي تواند به افراد اين اجازه را دبدحجابي يا مسائل 

بيشتر درباره چيزي است  را من فكر مي كنم صبنكته ديگر در مورد صبر و تقو. بدهد كه آن كاري كه صحيح است را انجام دهند

كه انسان دريافت مي كند از خارج، عامل خارجي است ولي تقوا عامل دورني است يعني خود نگهداري، تقوا عامل دورني است در 

زي است كه انسان و ذات انسان وجود دارد كه خودش را پرورش بدهد از گناه خودش را نگهداري كند ولي براي صبر چي خود مورد

 .بر انسان وارد مي شود اگر مي گويند صبر از معصيت براي اين است كه معصيت با پاي خودش آمده و حالا او صبر كند انجام ندهد


